
 نفت، اقتصاد  بين الملل و امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران
 دکتر فريدون برکشلى

 مقدمه و خلاصه مقاله

مطالعه و بررسى روند تحولات اقتصادى جهان طى سالهاى اخير نشان مى دهد که در پى پايان عصر                   
صنعت مسلط  اقتصاد مبتنى بر کشاورزى در اواخر قرن هجدهم، صنايع گوناگونى بنابر شرايط، نقش              

يا پيشگام را در اقتصاد کشورهاى صنعتى و جهان ايف کرده و رونق و شکوفائى اقتصادى را موجب                  
هر يک از صنايع پيشگام پس از مدتى نقش مسلط و رهبرى خود را به نفع صنعت جديدى از        . شده اند 

يشگامى صنعت  دست داده و معمولاً در پى يک بحران اقتصادى سخت، فرآيند جديدى از توسعه با پ                
 .تازه واردى، شکل گرفته است

در اين مقاله، چهار فرآيند صنعتى که از صنايع نساجى آغاز و به صنعت نفت پايان مى يابد شناسايى                    
شده و چنين نتيجه گيرى مى شود که صنعت نفت نيز با از دست دادن نقش مسلط خود در اقتصاد                     

اى خود را به فرآيند نوينى از فعاليتهاى صنعتى و           بين المللى و در بطن رکود جارى اقتصاد جهان ج          
توجه به چنين روندى در تحولات اقتصادى از آن روى براى جمهورى اسلامى              . خدماتى خواهد داد  

ايران و کشورهاى وابسته به درآمد نفت واجد اهميت است که بتوان با درک عميقترى از نقش و                    
جهان براى آينده منابع تامين مالى جهت اهداف توسعه         جايگاه نفت و صنايع هيدروکربورى در اقتصاد        

 قيمتهاى  ١٩٨٠تحولات بين المللى نفت نشان مى دهد که از اواسط دهه            . اقتصادى برنامه ريزى کرد   
و برعکس، هزينه هاى تکنولوژى آن افزايش پيدا کرده است و اين روندى است که                نفت کاهش يافته  

در پايان مقاله پيش بينى شده که خدمات و صنايع          . ربه کرده اند  ساير منابع طى سالهاى پيش از آن تج       
انفورماتيک، الکترونيک و مانند آن، بخشهاى اقتصادى ممتاز قرن بيست و يکم بوده و اساساً صنايع                  

در حقيقت، تحولات و خط و      . انرژى نقش کم اهميت ترى در صحنه اقتصاد جهانى خواهند داشت           
 تحقق آنها الگوى تازه اى از مصرف انرژى و ساختار صنعتى را به              مشى هاى جديد زيست محيطى که     

با توجه به اين واقعيت که تا آينده اى قابل          . همراه خواهد داشت در راستاى همين مقوله تبين مى گردند         
پيش بينى نفت و درآمدها حاصله از آن براى امنيت اقتصادى جمهورى اسلامى ايران اهميتى ممتاز و                   

رد، در نتيجه بايد در سطحى شايسته به روند تحولات و موقعيت داخلى و بين المللى آن                  استراتژيک دا 
 .توجه نمود



 نگاهى کوتاه به انقلاب صنعتى از آغاز تا به حال
 ميلادى با فوران اولين چاه نفت در ايالت پنسيلوانياى آمريکا به شکل              ١٩نفت که در اواخر قرن      

رار گرفت تا سالهاى پايانى جنگ اول جهانى نقش تعيين کننده اى            تجارى و صنعتى مورد بهره بردارى ق      
اما به تدريج و در طول جنگ هاى بين المللى اول و دوم و              .  سياسى جهان نداشت   -در روابط اقتصادى  

سالهاى پس از آن در بيشتر معادلات و تحولات عمده دنيا نقش محورى يافته و به سرعت به صنعت رهبر  
 .رديديا پيشگام تبديل گ

نفت با دستيابى به موقعيت رهبرى، مانند هر صنعت رهبر ديگرى از نظر ميزان و رشد سرمايه گذارى،                  
سهم در توليد ناخالصى ملى، اشتغال و شدت اشتغال زائى از راه ايجاد فعاليتهاى گوناگون جانبى، در                 

ه روند دگرگونى هاى    چنانچ. تجارت بين المللى و ديگر پارامترهاى مهم اقتصادى محور قرار گرفت           
اقتصاد جهان در طى سالهاى پس از انقلاب صنعتى را به دقت مطالعه کنيم در خواهيم يافت که نقشى                   
را که صنعت نفت حدوداً از اواسط قرن بيستم ميلادى بدست آورده، سالها پيش از آن، صنايع ديگرى                  

 به نفع صنعتى جديدتر و داراى       در دست داشته، و در پى يک بحران و يا جريان اقتصادى حاد آن را               
 . پتانسيل قوى تر از دست داده اند

پيش از پيدايش انقلاب صنعتى نيز کشاورزى در پى يک سرى تحولات اقتصادى، اجتماعى و سياسى                 
سپس صنايع  . توانائى خود در رهبرى اقتصادى را به نفع صنعت و ابتدائاً صنعت نساجى از دست داد                

 رهبرى را از صنايع پارچه بافى به چنگ آورده و در پى آن صنايع برق و                  ذوب آهن و راه آهن مقام     
شکل ذيل  . شيميايى پيشگام شدند تا آنکه سرانجام، در قرن بيستم ميلادى نوبت به صنعت نفت رسيد              

 .دوره هاى مختلفى از انقلاب صنعتى و بحران هاى اقتصادى را نشان ميدهد
 و در پى بحران اقتصادى دهه       ١٩٤٠-٧٠ى شدن دوره    به گونه که شکل نشان مى دهد ، با سپر          

 و بر اساس نظريه مذکور، احتمالاً دوره رهبرى صنعت نفت در اقتصاد جهانى رو به اتمام بوده                  ١٩٨٠
براى توضيح بيشتر آنچه بيان گرديد،      . و عصر نفت سالارى سالهاى پايانى عمر خود را مى گذراند           

 . بپردازيملازم است به تشريح هر يک از دوره ها
 انقلاب کشاورزى: دوره پيش از انقلاب صنعتى

 ميلادى، در ساختار و بنيان هاى اقتصاد جهان تحولات مهمى           ١٨ در و در آغاز قرن       ١٧از اواخر قرن    
در حدود نيم قرن پيش از اين تاريخ، انگليس در تجارت کالاهاى مستعمراتى سهم اندکى                 . رخ داد 

هلند نيز خود در حدود     .  زدن کشور هلند مقام اول را بدست آورد        داشت ولى در اين زمان با کنار      



انگليس ناگهان اين جايگاه را کسب نکرد،       . يک قرن قبل از آن جاى پرتغال و اسپانيا را گرفته بود            
 هزارتن غله به خارج صادر مى کرد        ٢٠٠، انگليس   ١٧٥٠در سال   . بلکه به تدريج انبار غله اروپا شد      

اين امر حکايت از تحولاتى عميق در بخش کشاورزى         ∗. مصرف آن زمان اروپا بود      درصد ١٥که تقريباً   
، در کشاورزى اين کشور تغييراتى رخ داده بود که مى           ١٧٠٠در واقع، از حدود سال      . انگليس داشت 

البته تجربه انگلستان در اغلب کشورهاى صنعتى امروز تحقق يافته          . توان آن را انقلاب کشاورزى ناميد     
دين معنى که مقدم بر هر انقلاب و يا تحول مهم صنعتى يک انقلاب و يا تحول کشاورزى پديد                   ب. است

توضيح اين که با افزايش مداوم بهره ورى و توليد در بخش زراعت، در اين بخش امکانات                  . آمده است 
اد مى شود   در نتيجه، امکانات و استعدادهاى انباشته شده متوجه فعاليتى از اقتص          . مازادى پديد مى آيد   

براى نمونه، در اروپا ازنظر شرايط اقليمى و سردى هوا توليد           . که پس از زراعت بيشترين اهميت را دارد       
البسه همواره نقش مهمى را داشت و در نتيجه، به گونه اى طبيعى بخش مهمى از امکانات و سرمايه                    

توسعه صنايع  . و توليد قماش گرديد   مازاد بخش کشاورزى متوجه تهيه مواد اوليه پارچه مانند پنبه و پشم             
نساجى و استفاده از ماشين در توليد پارچه از يک سو به سبب افزايش تقاضا و بالا رفتن قيمت آن و از    

 .سوى ديگر جذب سرمايه هاى مازاد در بخش کشاورزى صورت گرفت
 صنايع نساجى: اولين دوره انقلاب صنعتى

 مراحل پيش از ماشينى شدن آن، افزايش توليد به طور           در نخستين مراحل توسعه صنعت نساجى و در       
. عمده توسط خود کشاورزان انجام مى گرفت که زمان و سرمايه مازاد خود را صرف آن مى کردند                  
. به تدريج با ماشينى شدن پارچه بافى، اين فعاليت در روستاها کم شده و سرانجام از بين مى رود                    

تى پارچه در روستاها و توليد ماشينى انبوه آن در شهرها عامل            تفاوت در نرخ بهره ورى بين توليد سن       
در اين دوره و در حقيقت در هنگامه انقلاب صنعتى و تحرک            . اصلى حذف تدريجى توليد سنتى بود     

جديد اقتصادى که سرمايه مازاد کشاورزى به سوى فعاليت جديد سرازير مى شوند، صنايع نساجى                
 .نقش رهبرى را بدست مى آورد

 درصد کارگران شهرى در بخش نساجى کار مى       ٧٥ ميلادى، در انگليس حدود      ١٨٤٠ حدود سال    در
اين .  درصد از کل صادرات اين کشور را تشکيل مى داد          ٤٠منسوجات پنبه اى در اين زمان       . کردند

نسبت در ديگر کشورهاى اروپائى بسيار پائين تر است زيرا که انگليس، هندوستان پهناور و پرجمعيت                
ا در اختيار دارد که از يک سو توليد پنبه زيادى دارد و از سوى ديگر بازار مصرف پررونقى براى                     ر

                                                                          

 .جهان سوم در بن بست: بروک بل  ∗



هند خود بيشتر صنايع پارچه بافى مهمى داشت که اينک در مقابل            . صادرات پارچه هاى پنبه اى دارد     
در . ه اند تهاجم منسوجات ماشينى منچستر و ليورپول رو به نابودى گذارده است و کم کم تعطيل شد               

حقيقت، با نگرشى دقيقتر در کل روند در مى يابيم که در اين دوره در کشورهايى مانند هند، ايران و                    
مصر نيز صنعت نساجى بصورت صنعت پيشگام و رهبر بوده که در برابر هجوم توليد انبوه صنايع                   

روئى نداشته ديگر   نساجى انگليس و از راه دسايس سياسى و بى کفايتى دولتمردان وقت، قدرت رويا             
 ∗.سودمند نبوده است

سطح بالائى از اشتغال و نسبت قابل توجهى        . در اين دوره، پارچه بافى صنعت پيشگام و مسلط است         
سرمايه گزارى و بازگشت    . از توليد ناخالص ملى و درآمد صادراتى، حاصل از صنايع نساجى است            

ار بالا است که خود زمينه ساز تشويق توليد         سود در اين بخش نسبت به ساير فعاليتهاى اقتصادى بسي         
البته تنگناهاى برخاسته از حمل و نقل و        . کنندگان در به کارگيرى تکنيک هاى جديدتر توليد مى باشد         
 .راه مهمترين محدوديت در رشد تجارت محصولات نساجى است

صنعت نساجى پديد    سال انباشت و تراکم سرمايه عظيمى در         ٣٠-٥٠به تدريج و در يک فرآيند زمانى        
با از دست رفتن رونق پارچه بافى سنتى در مستعمرات و انحصاربازار اين مناطق به وسيله                  . مى آيد 

ولى کم کم بازار اشباع شده و در        . انگليس، سود سرسام آورى نصيب صنعتگران انگليسى مى شود        
يگر قادر نيست   صنعت نساجى د  . نتيجه سود حاصل از سرمايه گذارى ها رو به کاهش مى گذارد            

 سياسى صاحبان   -به تدريج از قدرت اقتصادى    . سرمايه بيشترى را به گونه اى سودمند جذب کند         
 ١٨٣٠بحران اقتصادى دهه    . آثار رکود اقتصادى پديدار مى گردد     . صنايع نساجى نيز کاسته مى شود     

ا در فعاليتهاى   بسيارى از کارخانجات ريسندگى را ورشکسته ساخته و يا آنان را وادار مى کند ت                
 .سودآور جديدى مشارکت نمايند

اين رکود اقتصادى اهميت و نقش اين صنعتى را متزلزل کرده و پس از حدود نيم قرن تسلط و جايگاه                    
در اينجا،  . محورى در پيشرفت اقتصادى، مترلت خود را به عنوان يک صنعت رهبر از دست مى دهد                

 نقش رهبرى به عنوان يک صنعت پيشگام به آن معنى           يادآورى اين نکته لازم است که از دست رفتن        
نيست که صنعيت پارچه بافى نابود شده ويا احتمالاًقيمت يک واحد آن در سطح جهانى تترل يافته                  

                                                                          

بى دليل نيست که در کشور ما پس از نابودى صنايع نساجى، صنعت قالى بافى به عنوان شاخه اى از آن مدتها   ∗
 .مقام مهمى در اقتصاد کشور داشته است



بلکه بدان معناست که ديگر قادر نيست همانند گذشته براى اقتصاد و صنعت ملى و يا بين المللى تعيين                   
 .توانند نقش مؤثرى در شکل دهى سياستهاى اقتصادى جامعه ايفا نمايندکند و يا مديران و صاحبان آن ب

 صنايع ذوب آهن و راه آهن: دومين دوره از انقلاب صنعتى

با تکامل ماشين بخار که با وجود حجم کوچک داراى کارآيى بالا بود و با وجود منابع سرشار آهن و                    
 در صنايع نساجى و مشکلات و محدوديتهاى        ذغال سنگ و به يمن سرمايه تراکم يافته و غيرقابل جذب          

برخاسته از حمل و نقل، انديشه ها نيز به حرکت درآمده و در رشته حمل و نقل زمينى انقلابى جديد                     
 در انگليس احداث شد در مدت سى سال، يکصد هزار           ١٨٢٥اولين خط آهن در سال      . بوجود مى آيد  

 مى گيرد که اين نشانه سرمايه گذارى بزرگى است که           کيلومتر راه آهن در دنيا مورد بهره بردارى قرار        
 .در اين زمينه انجام گرفته است

در اين دوره جديد از انقلاب صنعتى، آهن بعلاوه ماشين بخار، راه آهن را بوجود آورده که اقتصاد                    
 . کشورهاى اروپائى را پس از يک دوره رکود به تحرکى جديد در مى آورد

ش واردات مواد اوليه و صادرات مصنوعات به کشورهاى مستعمره، راه            طى همين دوره، براى گستر    
، راه آهنى به طول سى کيلومتر در        ١٨٥٣اولين بار در سال     . آهن به مستعمرات نيز راه پيدا مى کند       

البته، به سبب انگيزه هاى متفاوتى که ايجاد راه آهن در کشورهاى مستعمره              . هندوستان ساخته شد  
آن از نظر جغرافياى اقتصادى با کشورهاى صنعتى متفاوت بود و هدف واقعى آن           داشت الگوى توسعه    

پيوند دادن مبادى ورود کالا به شهرها و مراکز عمده مصرف بود، حال آنکه در اروپا راه آهن هاى                    
 ∗.اوليه به طور عمده مراکز صنعتى و کشاورزى را به يکديگر مرتبط مى ساخت

و در واقع راه آهن     . مايه گذارى و توسعه ذوب آهن ميسر نمى شد        بى شک توسعه راه آهن، بدون سر      
. نقش رهبرى خود را در اين دوره از انقلاب صنعتى مديون ذوب آهن و استفاده از ماشين بخار بود                    

بدين ترتيب راه آهن و      . پيشرفت تکنيک هاى مختلف در صنعت زنجيروار به يکديگر پيوسته اند            
ره جديدى از رونق و شکوفايى اقتصادى را بوجود مى آورد که تا حدود              فعاليتهاى عديده جنبى آن، دو    

 . ادامه مى يابد١٨٧٠-٨٠سالهاى 

                                                                          

ه هاى عمرانى در سالهاى پيش از پيروزى نمونه هاى بارزى از الگوى نادرست توسعه راه هاى ارتباطى طى برنام  ∗
 .انقلاب اسلامى، در ايران وجود دارد

 



 صنايع برق و شيميايى: سومين دوره از انقلاب صنعتى

 سياسى فولاد سازان و راه آهن       - ميلادى، به چيرگى و رهبرى اقتصادى      ١٨٨٠بحران اقتصادى دهه    
نعت، هر چند از نظر اقتصادى اهميت زيادى داشتند، اما با اين حال، به              اين هر دو رشته از ص     . پايان داد 

زودى ثابت شد که به سبب ماهيت اين فعاليت ها سرمايه گذارى در آنها چندان سودآور نبوده و از                    
، دولت ناگزير خود اداره امور اين       ١٨٨٠اين روى در اغلب کشورهاى اروپائى پس از بحران سالهاى           

 .ه گرفته و در توسعه بعدى آنها نيز پيشقدم گرديدصنايع را برعهد
سرمايه گذاران سريعاً   . اما توليد برق در آمريکا يکى از نقاط عطف مهم در توسعه صنعتى جهان بود               

متوجه اين رشته جديد و در مدتى کوتاه بخش مهمى از مازاد سرمايه جامعه به سوى برق و فعاليتهاى                    
فعاليت در رشته صنايع شميايى،هر چند پيش از برق آغاز شده           . آمدگوناگون حاصلاز آن به حرکت در       

بود و سابقه اى ديرينه داشت، ولى به کمک صنعت برق تحولى بزرگ يافت که سرآغاز فصل نوينى در       
گسترش و رونق اين صنايع که اين بار از آمريکا و آلمان آغاز شده بود . روند توسعه اقتصادى جهان شد

٣٠ترش يافت و موجى جديد از دگرگونى اقتصادى را بوجود آورد که تا سالهاى               به سراسر جهان گس   
در اين مرحله که سومين دوره از انقلاب صنعتى به شمار مى آيد، سرمايه              .  ميلادى ادامه داشت   ١٩٢٠-

سطح بالائى از اشتغال و رشد       . گذارى هاى وسيعى در صنايع الکتريکى و شميايى انجام گرفت           
 .ن در توليد ناخالص ملى نقش محورى و رهبرى را به صنايع مذکور بخشيدروزافزون سهم آ

 درصد کارگران صنعتى در همين دو رشته و صنايع وابسته به            ٥٠، در آمريکا حدود     ١٩١٢ در سال   
در حقيقت اولين شرکتهاى موسوم به چند مليتى بشکل امروزى آن بر مبناى             . آنها مشغول کار بودند   
نفت مصنوعى نيز براى اولين بار در       .  آمده و در سطح جهان ريشه دوانيدند        چنينى صنايعى بوجود  

اما با اين حال، ذغالسنگ و انرژى       . آلمانى به يمن توسعه و پيشرفت صنايع برق و شيميايى بدست آمد           
حاصل از آن که براى به حرکت درآوردن چرخ صنايع بزرگ برقى و شيميايى مورد استفاده قرار مى                  

اين مسئله خود زمينه جذب     .  محدوديت هايى را بر توسعه اين صنايع تحميل مى کرد           گرفت همواره 
 و در آستانه رکود     ١٩٢٥-٣٠سرمايه هايى جديد را محدود مى ساخت، به گونه اى که طى سالهاى              

 .بزرگ عملاً زمينه اى براى سرمايه گذارى هاى تازه وجود نداشت
روف به بحران بزرگ ابتدا در آمريکا آغاز شد و سپس           ، رکود بزرگ اقتصادى مع    ١٩٣٠در اواخر دهه    

جهان در اين سالها وارد يکى از جدى ترين و عميق ترين بحران . به سرعت به سراسر دنيا گسترش يافت
 هزار شرکت و    ٨٥طى يک دوره سه ساله، بيش از        . هاى اقتصادى تاريخ از زمان انقلاب صنعتى شد       



تقريبى پنجاه سهام صنعتى عمده در مرکز بورس نيويورک از          ارزش  . پنج هزار بانک ورشکست شدند    
توليدات صنعتى کشورهاى صنعتى کشورهاى صنعتى نيز به حدود نصف           .  تترل يافت  ٦١ به   ٢٥٢

 . ميليون نفر بيکار شدند١٢کاهش پيدا کرد و در آمريکا بيش از 
 صنايع نفت: چهارمين دوره از انقلاب صنعتى

 صنعتى جهان سرانجام چهارمين دوره از صنعت نفت و          - از تحولات اقتصادى   با پايان يافتن سومين دوره    
همچنانکه در مقدمه اين بحث اشاره شد       . فعاليتهاى بسيار گسترده و فراگير مربوط با آن آغاز مى شود          

ليکن .  مورد شناسايى و بهره بردارى قرار گرفته بود        ١٩نفت و مصرف تجارى محدود آن از اواخر قرن          
سطح امکانات عملى   . وره هنوز به هيچ عنوان نقش مهم و تعيين کننده اقتصادى پيدا نکرده بود             تا اين د  

و تکنولوژيک جوامع صنعتى نيز در اندازه اى نبود که بتواند بقدر کافى استعدادها و توانائى هاى                   
 . بالقوه انرژى زائى نفت را درک کرده و مورد بهره بردارى مقرون به صرفه تجارى قرار دهد

بيشتر دستگاههاى کوچک تقطير و پالايش نفت براى مصارف محدود و در نزديکى چاه هاى نفت                  
به تدريج علاوه بر فعاليتهاى پالايشى صنايع متعدد ديگرى مانند اتومبيل سازى و              . ايجاد شده بودند  

يع وابسته  در کنار اينها حجم عظيمى از سرمايه گذارى متوجه صنا         . هواپيماسازى اهميت پيدا مى کند    
توسعه شبکه گسترده اى از     . به صنعت نفت مانند شيشه سازى، لاستيک، رنگ و پتروشيمى مى شود           

توزيع و حمل و نقل و فروش و نيز توسعه راهها و بزرگراهها و فرودگاهها نتيجه موج جديد صنعتى                    
يار گسترده و   کاهش بازده سرمايه گذارى در فعاليتهاى دوره صنعتى پيشين افق بس           . يعنى نفت است  

نفت با آثار اقتصادى فراگير و گسترده خود موجب رشد          . نامحدودى را پيش روى صنعت مى گشايد      
سريعتر ساير صنايع نيز مى شود و در حقيقت زمينه هاى سرمايه گذارى و انگيزه هاى اختراعات و                   

ز مى شود و    عصر نفت سالارى آغا   . ابداعات تازه در ديگر بخشهاى اقتصادى را فراهم مى سازد          
همانگونه که در دوره هاى پيشين صاحبان صنايع نساجى، راه آهن و فولاد و برق حاکمان بى رقيب                   

 .اقتصادى بودند اکنون صاحبان صنايع نفت از اقتدار زيادى برخوردار مى شوند
 الگوى توسعه . شرکتهاى نفتى به تدريج ابتکار ترميم الگوى مصرف انرژى در جهان را بدست آوردند             

صنعتى و تکنولوژى نيز به همين عنوان به سمت نفت تغيير جهت يافت و در نتيجه نفت به صورت منبع                    
. انرژى حاکم جهان در آمد و ساير منابع انرژى مانند ذغال سنگ به شکل منابع حاشيه اى درآمدند                  

يکاى جنوبى  شرکتهاى نفتى به منابع سرشار نفت با هزينه توليد اندک در خاورميانه، آفريقا و آمر                



دست يافته و سودهاى کلانى بدست آوردند و دولت هاى متبوع آنان توسط کشتى هاى جنگى و                  
 .انواع دسايس و دخالت هاى سياسى از آنها پشتيبانى کردند

رويدادهاى جنگ جهانى اول و وابستگى حرکت موتور جنگى کشورهاى درگير در جنگ به اين ماده                
سو نخست وزير وقت انگليس اهميت يک قطره نفت را با يک قطره خون              آن اندازه اهميت داد که کلمان     

، يعنى در آغاز جنگ جهانى دوم هنوز مقام ذغال سنگ در تأمين               ١٩٣٩در سال   ∗مساوى دانست 
انرژى بالاتر از نفت بود ولى در خلال جنگ و سالهاى پس از آن و با گسترش شبکه راه ها و حمل و                       

، سهم نفت در تامين    ١٩٥٢در سال   . ه هاى نفتى به شدت افزايش يافت      نقل تقاضا براى نفت و فرآورد     
علاوه بر اهميت نظامى، صنعت ∗∗.انرژى آن کشور بالغ شده و امروزه به حدود سه چهارم رسيده است     

ديگر کشورهاى صنعتى که رونق صنعت اتومبيل سازى        . نفت و اتومبيل سازى مکمل يکديگر بودند      
 کل مصرف   ١٩٥٠در سال   . ند از نظر مصرف نفت از امريکا عقب ماندند        امريکا را پيدا نکرده بود    

مواد نفتى در اروپاى غربى يک هفتم مصرف انرژى را دربرمى گرفت و در ژاپن اين نسبت يک پنجم                   
ليکن پس از خاتمه جنگ جهانى دوم مصرف نفت در اروپاى غربى و ژاپن به واسطه نفت ارزان                   . بود

.  براى سوق دادن الگوى سوخت به سوى نفت آنرا ارزان عرضه مى کردند             که شرکتها در اوايل عمداً    
در ابتدا علت اين افزايش مصرف، علاوه بر آسانى بکارگيرى و بهاى کم آن              ∗∗∗.بسرعت افزايش يافت  

به سبب تجديد بناى صنعتى اروپا و ژاپن تخريب شده از جنگ و پايه گذارى صنايع جديد بر مبناى                     
 .له بعدى رونق صنايع اتومبيل سازى در اين منطقه بودسوخت نفت و در مرح

به اين ترتيب در چهارمين دوره از عصر انقلاب صنعتى شرکتهاى نفتى در جهان قدرتى بسيار بيشتر از                  
از لحاظ کسب سود و قدرت مالى کمپانى هاى نفتى از بزرگترين و             . شرکتهاى پيشين بدست آوردند   

قدرت اين شرکت چنان بود که تا       . ياسى جهان به شمار مى آيند     مهمترين مراکز قدرت اقتصادى و س     
ساليان دراز پنج شرکت آمريکائى عضو هفت خواهران نفتى همواره در ميان ده شرکت از بزرگترين                 

 بالغ بر يک    ١٩٨٠-٨٥جمع سرمايه اين پنج کمپانى طى سالهاى        . کمپانى هاى چند مليتى قرار داشتند     
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قم نشان مى دهد که يک هشتم سرمايه پانصد شرکت از بزرگترين               اين ر ∗∗∗∗تريليون دلار بود  
 .شرکتهاى آمريکايى متعلق به پنج عضو گروه هفت خواهران نفتى است

اکنون مدتى است که تغييرات مهمى در روابط و معادلات اقتصادى و صنعتى جهان بوجود آمده                  
 حکومت ها و بويژه آمريکا      روشن است که شرکتهاى نفتى سودهاى زيادى کسب کرده اند و          . است

 اقتصادى جهانى خود را بر مبناى نفت بنيان گذارى کرده و پيش             -بخش مهمى از اصول روابط سياسى     
با اين حال، مدتى است که رکود و بحران اقتصادى جدى و عميقى بر اقتصاد کشورهاى                 . برده اند 

 بحران مانند بحران هاى دوران پيشين       به نظر مى رسد که اين     . صنعتى و بويژه آمريکا ريشه دوانيده است      
. برخاسته از تضادهاى بنيادى و کاهش پتانسيل صنعت پيشگام يعنى نفت در ايفاى نقش رهبرى است               

در حقيقت هم اينک نيز نفت و کمپانى هاى نفتى بخش مهمى از نقش قبلى خود را از دست داده اند و      
در سالهاى اخير ديده مى شود . تترل پيدا کرده اندبه رديف هاى پائين ترى از جدول بزرگترين شرکتها         

که تکنولوژى و دانش فنى صنعت نفت اهميتى بسيار بيش از خود نفت بدست آورده که پديده مهمى                   
تکنولوژى پيشرفته در اکتشاف و استخراج و پالايش و پتروشيمى از چنان پيشرفتگى و                 . است

ورى را از چنگ نفت به عنوان يک ماده انرژى           پيچيدگى برخوردار شده اند که به تدريج نقش مح         
اين امر پيشتر در مورد ساير مواد معدنى مانند         . خارج کرده و بعهده تکنولوژى بهره بردارى واميگذارند       

در نتيجه، هر يک از دوران صنعتى حدود پنجاه سال           . آهن و مس و ذغال سنگ نيز روى داده بود          
 از پايان يک بحران حاد اقتصادى آغاز شده و با بروز بحرانى             بطول انجاميده و هر يک از اين دوره ها        

طول دوره اى که هر بار اقتصاد جهانى در آن گرفتار آمده نيز در حدود بيست                . ديگر پايان يافته است   
الى سى سال بوده و در نتيجه با توجه به چنين فرضيه اى که البته جاى بحث خواهد داشت ممکن است                     

، تحولاتى بنيادى نقش محورى و رهبرى نفت را تغيير          ١٩٩٠رد که تا پايان دهه      بتوان نتيجه گيرى ک   
 .داده و به صنعتى و يا گروه ديگرى از صنايع منتقل سازد

در دنياى صنعتى جديد نقش انواع مواد خام اوليه در توليدات صنعتى کاهش چشمگيرى يافته و صنايع                 
 خام و انرژى کمترى استفاده مى کنند و عامل اصلى در            کنونى براى توليد هر واحد کالا بيشتر از مواد        

جهان سوم در سالهاى اخير شاهد اين رويداد تلخ بوده که           . چنين روندى تکنولوژى و دانش فنى است      
با وجود افزايش هميشگى توليد صنعتى در جهان ميزان مصرف مواد اوليه از رشد متناسب با آن                    

به مواد خام به طور مرتب به زيان مواد خام اوليه و نفت در               برخوردار نبوده و ضريب توليد صنعتى       
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کشورهاى جهان سوم اغلب از بابت کاهش قيمت و تقاضا براى مواد اوليه خود                . تغيير مى باشد  
 ∗.ناخشنودند و زيان زيادى را متحمل مى شوند

دوره فوق صنعتى   . دعده اى از اقتصاددانان اين مرحله از تحولات صنعتى را دوره فوق صنعتى ناميده ان              
را شايد بتوان دوره اى از فعاليت اقتصادى دانست که در آن نقش سخت افزارى صنعت به تدريج جنبه              

. حاشيه اى پيدا کرده و برعکس، نقش دانش و يا نرم افزار توليد، جايگاه اصلى و محورى پيدا مى کند                   
ابراتى، ماهواره و نيز از بيوتکنيک نام       از صنايع مهم اين دوره مى توان از صنايع الکترونيک، صنايع مخ           

در سالهاى اخير روند سرمايه گذارى در اين فعاليتها بطور سرسام آورى روبه افزايش نهاده و                  . برد
البته محدوديت اين   . قسمت مهمى از سرمايه مازاد و ساير بخشها جذب اين گروه از فعاليتها مى شوند               

ليتها در حال حاضر پتانسيل اشتغال زائى محدودى دارند و در           دوره عمده اين است که اين گونه از فعا        
 . سالهاى آتى جلوگير رشد جمعيت نخواهند بود

يادآورى اين نکته دوباره ضرورى است که از دست رفتن نقش رهبرى يک صنعت از نساجى گرفته تا                  
نها متوقف شده و    فولاد سازى و برق و شيميايى و تا نفت به هيچ گونه به آن معنا نيست که مصرف آ                  

برعکس، همراه با روند توسعه     . يا حتى قيمت به سطح خيلى پايين کاهش يافته و يا خواهد يافت              
اقتصادى جهان، مصرف اين مواد مى تواند ادامه يافته و حتى محصولات مشتق از آن با بکارگيرى                   

 .تکنولوژى پيشرفته از ارزش افزوده بالاترى برخوردار گردد
ين ماده کوشش خواهند کرد تا چيرگى و قدرت نفت را در صحنه اقتصاد جهانى                بى شک صاحبان ا   

حفظ کنند که البته امرى روشن است، همچنانکه در دوره هاى پيشين نيز صاحبان صنايع نساجى،                  
کشورهاى داراى  . ذوب آهن، الکتريک و شيميايى براى حفظ نقش تعيين کننده خود کوشيده بودند             

ند عربستان و جمهورى اسلامى ايران که تا حدود دو دهه آينده ناچارند اقتصاد               ذخائر بالاى نفتى مان   
خود را از محل درآمد نفت تأمين کنند و جايگاه بين المللى آنان از نظر اقتصادى تا اندازه زيادى از نفت                     
ريشه مى گيرد، با پيش گرفتن سياستهاى گوناگون تلاش خواهند کرد که عمر مصرف نفت و                   

آينده توسعه اقتصادى کشورهاى . صنايع جهانى به نفت را تا آنجا که ممکن است افزايش دهند         وابستگى  
نفتخيز بستگى به سرعتى دارد که مى توانند درآمد حاصله از نفت را تبديل به شبکه قوى و توسعه يافته            

 .اى از فعاليتهاى درون زاى اقتصادى نمايند

                                                                          

∗ United Nations Conference On Trade & Development. (Unctad-v), Report, 1984. 



 دورنماى اقتصاد جهانى نفت

ز جنگ سرد که به نظر مى رسد کشمکش هاى قدرتهاى جهانى به طور عمده جنبه                 در دوران پس ا   
اقتصادى و تجارى خواهد داشت و در آستانه تحولات مهم در ساختار بين المللى اقتصاد و صنعت، به                   

. ظاهر توافق کم مانندى در بين ممالک صنعتى براى حفظ قيمت نفت در سطح پائين ايجاد شده است                 
ه نظر مى رسد که اکنون تنها عواملى مانند ضرورت نگاهداشتن سود کمپانى هاى نفتى               بر اين اساس ب   

و حفظ انگيزه کافى در امر سرمايه گذارى در صنعت نفت در ميان مدت و نيز سهم و اهميت                      
دلارهاى نفتى در تجارت بين المللى از احتمال سقوط بهاى نفت در سطوح پائين تر از روند جارى                    

 سياسى جهانى که به ظاهر نشان دهنده چيرگى کشورهاى           -شرايط اقتصادى . دجلوگيرى مى کن  
صنعتى در تحولات بين المللى است و همچنين وضعيت نامناسب اقتصادى و سياسى کشورهاى در حال                
توسعه و ممالک وابسته به اردوگاه شوروى سابق، روى هم رفته، شرايطى را فراهم ساخته که قدرتهاى                 

کنند، براى آينده اى قابل پيش بينى مسئله قطع و يا اختلال جدى در عرضه نفت و                 جهانى احساس مى    
از فهرست نگرانى هاى آنان خارج شده و قيمت نيز در کنترل نسبتاً کامل               » سلاح نفت «استفاده از 

 .آنان قرار دارد
کتب يک م «با توجه به نکات پيش گفته، سناريوى محتمل براى اغلب صادرکنندگان نفت در فقدان              

، طى يک الى دو دهه آتى نشان دهنده وضعيتى است که کشورهاى توليد کننده اى که                 »سياسى نفتى 
طى ساليان دراز استقلال نفتى را محور بسيارى از مبارزات حق طلبانه و آزاديخواهانه خود قرار داده                  

پانى هاى نفتى   بودند چه بسا ناچار خواهند بود تا بسيارى از شرايط تحميلى کشورهاى صنعتى و کم               
متاسفانه چه بسا در بسيارى موارد،      . آنان را براى توسعه ميادين نفتى و استمرار کمترين درآمد بپذيرند          

شرايط و نتايج اين قراردادها براى ممالک صادر کننده نفت در جهان سوم از شرايط استعمارى دهه                   
 . هاى گذشته زيانبارتر و خفت بارتر خواهد بود

از مهمترين نکات در ناکامى فعلى کشورهاى جهان سوم همانا ناتوانى در اعمال              در حقيقت، يکى    
فشار جمعى در شرايطى موثر است که جهان سوم داراى امکاناتى باشد که کشورهاى جهان سوم بدان                 

 به بعد، اين کشورها امکانات محدودى براى اعمال فشار و افزايش            ١٩٨٠ليکن از اوايل دهه     . نيازمندند
با تمام واقعيت هاى پيش گفته يکى از مهمترين موانع و محدوديت ها             . انه زنى در اختيار دارند    قدرت چ 

در اين حال   . نيز فقدان رهبرى توانا، جهت دار و مکتب دار در ميان کشورهاى در حال توسعه است               
و  بيشتر ممالک جهان سومى را سخت مرعوب خود ساخته           ١٩٨٠جو غالب بين المللى از اوايل دهه        



اين کشورها را پيشاپيش به استقبال آينده نامطلوبى مى کشانند که در حقيقت منافع آنان در روياروئى                 
به سخن ديگر، در حالى که نفت و ساير منابع طبيعى براى ممالک صنعتى              . اصولى و منطقى با آن است     

 اصلى آنها جنبه    مصرف کنده از نظر استراتژيک به تدريج کم رنگ تر مى شود، براى توليد کنندگان               
چنين ضرورت استراتژيکى، عزم ملى نظام جمهورى اسلامى        . استراتژيک مهمترى را پيدا خواهد کرد     

 .ايران و اراده جمعى کشورهاى داراى ذخائر پايان پذير را بيش از گذشته طلب مى کند
 پديده اقتصاد نفتى و آينده اقتصاد ايران

 ميلادى، با تسليم بى قيد و شرط        ٢٠ و اوايل قرن     ١٩نى قرن   همانگونه که پيشتر بيان طى سالهاى پايا      
از يک  . انواع انرژى هاى جامد در برابر سوخت مايع، صنعت و اقتصاد جهان وارد تحولاتى بنيانى شد               

سو با بهره گيرى از سوختهاى هيدروکربورى مايع که داراى کارآيى بالا و امکان حمل و نقل آسان                   
رحله تازه اى از رشد فراگير و توليد انبوه گرديد و با گسترش مصرف                بود اقتصاد جهانى وارد م    

در اين حال کشورهاى از رشد بازمانده اى        . سوخت مايع به تدريج الگوى صنعت در جهان تغيير کرد         
که داراى ذخائر سرشار نفت بودند در حقيقت بطور مضاعف در معرض تحولات برخاسته از توليد و                  

بدين معنا که از يک طرف در معرض تهاجم گسترده تر توليدات            .  قرار گرفتند  استفاده گسترده از نفت   
انبوه ناشى از تحولات صنعتى و اقتصادى قرار گرفتند و از سوى ديگر کشف و استخراج نفت در اين                   
مناطق شرايط کاملاً جديد اقتصادى و سياسى را بر آنان تحميل نمود که تا پيش از آن تاريخ، در روند                     

 . اقتصادى جهان تجربه نشده بودتحولات
اساساً کشف، استخراج و صدور نفت در ايران و ساير کشورهاى ميزبان، يک پديده استعمارى جديد                

نفت و مسائل مربوط بدان با ساير منابع کانى و يا           . و متفاوت با روابط استعمارى معمول پيشين بود       
 يا حتى طلا و الماس و نيز قهوه و نيشکر            منابع روى زمينى مانند ذغال سنگ، مس و ساير فلزات و           

حتى در ادبيات توسعه اقتصادى نيز به اندازه کافى به پديده اقتصاد نفتى پلرداخته نشده                . متفاوت بود 
در ادامه کوشش مى شود تا برخى ويژگى هاى و ابعاد استثنايى که کشف و توليد صادرات                  . است

 .نموده را مورد بررسى قرار دهيمنفت در ايران و ديگر کشورهاى مشابه فراهم 
 برخلاف ساير کانى ها و يا فعاليتهاى اقتصادى و توليدى تحميلى بر کشورهاى از رشد باز                    -١

نگاهداشته، عمليات اکتشاف و استخراج و صادرات نفت به نيروى انسانى ساده و يا نيمه ماهر محلى                  
 .تقيم در اقتصاد ساير کشورها را نداشتمتکى نبود و در نتيجه هيچ گونه توانائى استغال زائى مس



 ماهيت صنعت نفت سرمايه بر بوده و حتى در مراحل اوليه صنايع رايج و معمولاً غيرپيشرفته داخلى                  -٢
تجربه چندين دهه اخير نشان مى دهد که اقتصاد و صنايع             . کمکى به رشد و توسعه آن نمى کرد        

به سخن  . کى به رشد صنعت نفت خود نکرده اند       کشورهاى ميزبان تقريباً در هيچ مقطعى زمانى کم       
حال آنکه در مورد    . ديگر، يک بخش صنعتى پيشرفته به بخشى از يک اقتصاد عقب مانده پيوند زده شد              

ساير اقتصادهاى تک محصولى حداقل رابطه اى بين مجموعه اقتصاد ملى و يا محلى با فعاليت تازه وارداتى                  
 .برقرار شده است

 پيش گفته، توضيح اين نکته نيز ضرورى است که برخلاف ساير اقتصادهاى تک                درباره عوامل  -٣
محصولى، نفت و عمليات وابسته به آن اساساً فعاليتى شهرى بود و سنخيتى با شرايط اقتصاد روستائى                  

در ايران نيز   . نداشته و در نتيجه در اندک مدتى محيط اطراف خود را شهرى و يا شهرزده مى کند                  
افزون بر اين،   . سريعاًَ موجب تخريب روستاهاى مجاور و زندگى کشاورزى اطراف گرديد         چنين امرى   

ورود خارجى ها و سطح بالاى انتظارات و توقعات آنان از کالاهاى مصرفى، نمى توانست مناطق                  
 .جديد شهرى را به يک بازار طبيعى و مناسب مصرف توليدات ساير نقاط کشور تبديل سازد

بيان شد در حقيقت اقتصاد نفتى در مطالعه تاريخ تحولات اقتصادى پديده اى تازه                همان گونه که     -٤
حتى در سالهاى نخستين، روابط شديداً استعمارى بين شرکتها و دولتهاى ميزبان، درآمد             . بشمار مى آيد  

د نفت براى دولتها تقريباً جنبه بهره مالکانه را داشت و درآمدى بود که دولت براى کسب آن نيازمن                  
اين حالت از منابع درآمدى معمولاً دولت را از نظر مالى از جامعه به               . هيچگونه تلاش خاصى نبود   

سختى جدا مى ساخت و بلکه در جامعه ساختار اقتصادى متناسب با خود را شکل مى دهد و در                     
ماتى فقدان يک برنامه ريزى عقلائى، فرهنگ اقتصادى جامعه را از توليد به مصرف و فعاليت هاى خد                

 .و بازرگانى متناسب با آن سوق مى داد
 چون نفت کالائى است استراتژيک و کشورهاى مصرف کننده حيات اقتصادى و صنعتى خود را                -٥

سخت وابسته بدان مى دانند، در نتيجه ماهيتى شديداً سياسى و بين المللى دارد و هرگونه تغيير و                     
در بسيارى از موارد براى     .  برجاى مى گذارد   تحولات جهانى بر کشور ميزبان آثارى جدى و عميق        

 .کشور ميزبان اين تأثيرات مى تواند به شکل کاهش درآمدهاى ارزى جلوه گر شود
 با توجه به ابعاد سياسى و استراتژيک نفت که به برخى از آنان اشاره شد، با ابتکار و پشتيبانى                      -٦

متهاى ضعيف متزلزل، غيرمتمرکز و     کشورهاى سلطه گر، در ايران و ديگر کشورهاى ميزبان حکو          
اغلب آشوب زده محلى که پيشتر بهمين صورت منافع قدرتهاى مسلط وقت را تامين مى کردند، بتدريج                 



زيرا که ماهيت   . و يکى پس از ديگرى جاى خود را به دولتهاى قدرتمند، مقتدر و متمرکز دادند                
 ∗. امنى را ايجاب مى کرداستخراج و صادرات نفت وجود حکومتهاى مرکزى قوى و ممالک

 با توجه به آنچه بيان شد متاسفانه صنعت نفت ايران هرگز با مجموعه اقتصاد و صنعت کشور رابطه                   -٧
نفت تنها براى دولت درآمد ارزى براى واردات ايجاد کرد          . اى ارگانيک و ساختارى برقرار نساخت     

اقتصاد و صنايع ايران    . وارداتى تبلور يافت  و افزايش درآمدهاى نفتى همواره در شکل افزايش هزينه هاى           
حتى در سالهاى اوليه ايجاد صنعت نفت       . طى چندين دهه هرگز براى صنعت نفت کالائى توليد نکردند         

و بلکه تا پيش از پيروزى انقلاب اسلامى، بسيارى از کالاهاى معمولى مصرفى و مواد غذايى کارکنان                 
 . مى شدصنعت نفت کشور مستقيماً از خارج وارد 

بر اساس، مجموعه اى از عوامل پيش گفته، صنعت نفت که مى توانست نقش صنعت پيشتاز ايران را                   
ايفا کرده و به عنوان موتور و محرک اصلى اقتصاد و صنعت کشور عمل نمايد و موجب تحولات بنيادى                   

با کل اقتصاد   و عميقى در ساختار اقتصاد صنعتى شود، در عمل، رابطه يک جانبه و سخت محدود را                  
کشور برقرار نمود که جدولهاى مربوط به داده و ستاده در اقتصاد ايران به خوبى نشانگر اين واقعيت                   

. به سخن ديگر در تمام اين سالها تحولات صنعت نفت جدا از اقتصاد ايران صورت پذيرفت                 . است
با عملکرد اقتصاد ملى    هرگونه افزايش و يا کاهش در درآمدهاى نفتى ايران نيز هيچگونه ارتباطى               

 هزار پرسنل داشت و ارزش افزوده ٥٦ صنعت نفت ايران روى هم    ١٣٥٦براى نمونه، در سال     . نداشت
ارزش افزوده سه ميليون کارگر بخش صنعت و معدن         .  ميليارد ريال ايجاد مى کرد     ١٧٥٥اى برابر با    

 افزوده سرانه بخش صنعت و معدن       باين ترتيب ارزش  .  ميليارد ريال بود   ٤٩٣در همين سال فقط بالغ بر       
جالب تر  .  برابر بود  ١٨٨ ميليون ريال يا حدود      ٣١ هزار ريال و ارزش افزوده بخش نفت         ١٦٥حدود  

 ميليارد ريال داشت    ٩/١١٨ هزار پرسنل ارزش افزوده اى معادل      ٤٨ بخش نفت با     ١٣٤٨آنکه در سال    
حال آنکه طى   .  بود ١٣٥٦برابر کمتر از سال      ١٢ ميليون ريال و يا      ٥/٢و ارزش افزوده سرانه آن برابر       

اين مدت کوتاه هيچگونه تحول داخلى صورت نگرفته بود و تنها عوامل خارجى مربوط به افزايش                  

                                                                          

وى طى حکومت خود با     . نمونه بارز چنين روندى با روى کارآوردن حکومت رضاخان در ايران آغاز شد                ∗
  درصد بودجه کل کشور را در اختيار توسعه        ٣٣پشتيبانى انگليس ديوانسالارى وسيعى را برقرار ساخت و بيش از            

در ساير کشورها و مناطق واقع در کمربند نفتى خاورميانه و تا شمال آفريقا نيز همين روند ادامه پيدا                    . ارتش قرار داد  
از نمونه هاى مهمتر، مى توان از تغييرات و تحولات سياسى و حکومتى در عراق و عربستان پس از آغاز                       . کرد

 .فعاليتهاى نفتى نام برد



چنين وضعيتى نشانه بارزى از عملکرد اقتصاد کشورى است که            . قيمت، عامل اين تغييرات بود     
 .تحولات آن از دايره و حيطه اقتدار ملى خارج است

 صنايع ايران به طور عمده از واحدهاى کوچک و          ١٣٤٠چنين شرايطى، در حالى که تا اواخر دهه         در  
متوسط با مالکيت بخش خصوصى سازمان يافته بود، با افزايش درآمدهاى نفتى و در فقدان هرگونه                 

يک  با دستيابى دولت به منابع مالى نامحدود به           ١٣٥٠برنامه ريزى منطقى و مستقل، در اوايل دهه          
البته . سرمايه گذار بزرگ و بى رقيب به صورت رقيبى بى امان در برابر بخش خصوصى صنعتى در آمد                 

درآمدهاى سرشار نفتى تا مدتى سوء مديريت و ناتوانائى هاى دولت را پوشيده نگاهداشت، ليکن در                
مقدمه اجتناب  تمام اين مدت تشکيل سرمايه يعنى تبديل درآمد به دارائى ملى که از ضروريات مهم و                  

 .ناپذير اقتصادى است هرگز تحقق نيافت
در ايران صنعت نفت تنها بخشى از اقتصاد ملى است که طى دهها سال ميلياردها دلار در آن هزينه شده                 
و هر چند به طور جداگانه فاقد توان اشتغال زائى بالائى است، ولى چنانچه بتوان ارتباطى ساختارى و                  

شهاى صنعتى و اقتصادى کشور ايجاد کرد مى توان انتظار داشت که در ايران              منطقى بين آن و ساير بخ     
در گذشته، صنعت نفت کشورمان     . جايگاه خالى يک صنعت ممتاز و پيشتاز را به نحو مطلوبى پر کند            

چنين رابطه اى را با مراکز صنعتى در خارج از کشور برقرار ساخته بود و علاوه بر تامين انرژى ارزان                    
بدون ترديد در   . ن به رشد و گسترش صنعتى کشورهاى مصرف کننده صنعتى کمک مى کرد            و فراوا 

.  سياسى را نخواهد داشت    -اين مقطع هيچ کشور نفتى ديگرى توانائى رهبرى چنين حرکت اقتصادى          
در حقيقت، امروز ايران اسلامى و غالب کشورهاى در حال توسعه نفتى فرصت تاريخى کوتاهى براى                

در چارچوب چنين فرآيندى از توسعه      .  ماندگى تحميلى گذشته خود را در اختيار دارند        جبران از رشد  
لازم است بخش هاى صنعتى کشور کليه ظرفيتهاى مازاد خود را در راستاى تامين نيازهاى صنعت نفت  
به ماشين آلات و تجهيزات بسيج کنند، تا پايه اقتصاد و صنعت ملى ريشه گرفته از نيازهاى داخلى و                    

 .فارغ از مشکلات روياروئى با روندهاى مسلط بين المللى، سازمان لازم را بيابد
در حالى که از هم اکنون و در اسرع وقت تمهيدات لازم انديشيده شود، مى توان اميدوار بود که پيش                    
از افول کامل اقتصاد و صنعت جهانى نفت به عنوان اصلى ترين ماده انرژى زا و به حرکت درآورنده                   

خ اقتصاد جهان از فرصتهاى موجود بهره گرفت و از صنعت نفت به عنوان برگ برنده اقتصاد                   چر
 .کشور سود جست



با توجه به آنچه بيان شد و با نظر به اين واقعيت که نفت و درآمدهاى حاصل از آن براى امنيت                        
تهاى مترتب بر   اقتصادى کشور بالاترين درجه از اهميت را داراست، به طور طبيعى تصميمات و سياس             

در اين باره لازم است تمهيدات لازم از        . آن بايد به عنوان استراتژى درجه اول و ممتاز مملکتى تلقى گردد           
جمله اقدام جهت کاهش مصرف روزافزون فرآورده هاى نفتى که به گونه طبيعى عمر امکانات                  

ى را مورد توجه جدى قرار      صادراتى نفت را مى کاهد و تلاش براى نگاهدارى از منابع و ذخاير نفت              
همچنين اقدامهاى سياسى و منطقه اى براى ايجاد تعادل و ثبات در قيمتهاى بين المللى نفت بايد در                  . داد

 .چارچوب اهداف و سياستهاى جمهورى اسلامى ايران از جايگاه استراتژيک و مهمى برخوردار باشد
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